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تا به حال به این مساله فکر کرده اید که اگر ماه عسل 
به جای احسان علیخانی با اجــرای نجم الدین شریعتی 
پخش می شد، چه بلایی بر سر ایــن برنامه مــی آمــد؟ یا 
ــرای »ســمــت خـــدا« بــه مــجــری دیــگــری غیر از  مثلا اگــر اجـ
ــن برنامه چــه مــیــزان افت  شریعتی ســپــرده مــی شــد، ای
مــی کــرد؟ اصــلا از مجری بــگــذریــم. بــه ایــن فکر کنیم که 
ساعت پخش ماه عسل از قبل افطار به بعد از آن انتقال 
پیدا می کرد یا مثلا دورهمی به جای آخر شب ها، غروب 
پخش می شد. تک تک  این تغییرات به ظاهر جزئی، باعث 
می شوند برنامه های موفقی که امتحان خودشان را پس 
ــــد، شکست بخورند. چــرا که مجری یک برنامه،  داده ان
، لحن برنامه و... همگی از  مهمانان، ساعت پخش، دکور
جمله ویژگی های هویتی یک اثر تلویزیونی هستند و اگر 
تغییری کنند، آن برنامه تغییر ماهیت می دهد و احتمالا 
شکست مــی خــورد. طبیعتا حد اعــلای همین محورها 
، ساعت  مانند انتخاب یک مجری متناسب و مشهور
پخش دقیق و... نیز در موفقیت یــک برنامه و جذب 

مخاطب تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.

دوپینگهاینخنما

در ظاهر چینش دقیق و درســت، محورهای جذابیت 
برای یک برنامه ساز امر راحت و ساده ای به نظر می رسد، 
اما متاسفانه یا خوشبختانه به این سادگی نیست. به 
همین خاطر هم کلی برنامه شکست خورده وجود دارند 
که با مجری های مشهورشان نتوانسته اند مخاطبان 
قابل توجهی جذب کنند. این نکته صرفا به یک مجری 
که  تلویزیونی  برنامه های  و چه بسیار  ختم نمی شود 
بــا دکـــورهـــای عظیم شان طعم تلخ شکست را خیلی 
زود تجربه کــردنــد. بـــرای مــثــال گــران تــریــن و بزرگ ترین 
دکـــورهـــای تــلــویــزیــون متعلق بــه یــکــی از برنامه هایی 
است که همین روزهــا در حال پخش اســت، اما نه تنها 
مخاطب خــاصــی را جــذب نــکــرده، بلکه خیلی از مــردم 
و مـــدیـــران رســانــه مــلــی اســمــش را هــم نــشــنــیــده انــد. 
ــد یا  ثـــار ایــن چنینی کــه مــجــری مشهور دارنـ شکست آ
ــش مــی شــونــد  ــخ ــی در بــهــتــریــن ســـاعـــات شـــب پ ــت ح
کــه اوج دوره تــلــویــزیــون اســـت، ریــســک بــرنــامــه ســازی 
را بـــرای مــدیــران میانی رســانــه ملی و برنامه سازها بالا 

بـــرده، چــون اگــر بــه قــدر کــافــی مخاطب را نشناسند یا 
ندانند کــه چینش ساختار برنامه چگونه باید باشد، 
ــنــه کــنــنــد، شــکــســت خــواهــنــد  ــه هــزی ــم کـ هــرچــقــدر هـ
ــن مساله بــاعــث شـــده  بسیاری از مــدیــران و  ــورد. ای خـ
 بــرنــامــه ســازهــا ســـراغ گزینه های کــم ریــســک تــری بــرونــد. 
به این صورت که آنها سعی می کنند اول از همه به جای 
ح های بزرگی  طراحی یک اثر جدید، سراغ کپی کردن از طر
بــرونــد کــه پیشتر در کــشــورهــای خــارجــی ساخته شده  
و موفق بـــوده. مشهورترین مجری ممکن را نیز بــرای 
اجــرای برنامه مدنظر انتخاب می کنند و آن را در ساعات 
پایانی شب که پر مخاطب ترین لحظات تلویزیون است، 
پخش می کنند. ایــن مــدل برنامه سازی شاید تــا سال 
گذشته می توانست مخاطبان را جلب کند، امــا میزان 
خ به  ، ر مخاطب برنامه هایی مثل محاکات، ستاره ساز
خ، کهکشان، سیم آخــر و... نشان مــی دهــد کــه دیگر  ر
این کارها جواب نمی دهد. پر مخاطب ترین برنامه این 
لیست حــدود ۱۶ درصــد مــردم را جــذب خــودش کــرده و 
غ از هزینه های سنگین شان آمــاری در  برخی از آنها فــار
حـــدود ۳ درصـــد دارنـــد. ایــن شکست ها کافی اســت تا 
متوجه شویم دوره دوپینگ با استفاده از مجری های 
مــشــهــور یــا ســاعــت پــخــش پــرمــخــاطــب گــذشــتــه. ایــن 
برنامه ها تعداد کم و ساعات محدودی از آنتن تلویزیون 
پخش می شوند، امــا بخش مهمی از تــوان اقتصادی و 
رسانه ای تلویزیون را در اختیار دارند، پس باید به سمتی 
حرکت کرد که بازدهی بالاتری به دست بیاروند. در واقع 
باید نــوع نگرش به برنامه سازی های به اصطلاح بیگ 
ح ها خــوب و  پروداکشن تغییر کند و با استفاده از طر

سازندگان متبحر دوباره مخاطبان جلب کرد.

سرمایهاصلی

در آن سوی میدان اکثر ساعت های تلویزیون پر شده 
از برنامه های کوچک که به مرور جا افتاده اند، هزینه 
کمی دارنــد و مخاطبان هدف شان بسیار پیگیر آنها 

هستند.  
برنامه هایی مثل ویــدئــوچــک، زنــدگــی پــس از زندگی، 
مامان ها، اورســت و... که بسیار کم  هزینه تر از موارد 
قبلی هستند، امــا  دقیق ساخته شده اند و براساس 
ــنـــه ای تـــولـــیـــدشـــان و...   ــزیـ  ســـاعـــت پـــخـــش شـــان، هـ

موفق عمل کرده اند. شاید ما هیچ گاه برنامه ای مثل 
ثار پرمخاطب تلویزیون نبینیم،  ویدئوچک را در بین آ
اما چه کسی می تواند منکر موفقیت این اثر باشد؟ 
برنامه های صبحگاهی تلویزیونی در بهترین حالت 
ــد، چــرا کــه در آن زمــان  حــدود ۱۳ درصــد مخاطب دارنـ
اکثر گروه های مردم در حال تحصیل، کار یا استراحت 
هستند. اما اگر برنامه  صبحگاهی بتواند مخاطبانش 
را به ۱۶ درصــد برساند، این برنامه رکــورد نــزده؟ این را 
به برنامه های خانواده محور یا کارشناس محور هم 
می شود تعمیم داد که مجری یا مهمانان مشهوری 
ــرده تلویزیون توانسته اند  نــدارنــد، امــا در ســاعــات م
۷ درصــدی پیدا کنند. برنامه هایی که  مخاطبانی ۶-
شاید از آنها ویدئویی فراگیر نــشــود، شاید در صدر 
ــذب مــخــاطــب نــبــاشــنــد، امــا  اخــبــار و نـــمـــودارهـــای جـ
توانسته اند آنتن را در ساعات مــرده عصرگاهی زنده 

کنند و مردم را پای تلویزیون بنشانند.

درباره اهمیت تمرکز بر برنامه های کوچک اما موفق و طراحی مجدد ساختار برنامه سازی در حوزه سرگرمی

از کوچولوهای دوست داشتنی  تا بزرگترهای کم مخاطب 

برنامههایتلویزیونی »کوچولوهایدوستداشتنی«همانبرنامههاییهستندکهشاید۷۰درصدکنداکتور
دلهمینبرنامههاست،امامعمولاکسیبهآنهاتوجهنمیکند. کردهاندوسرمایهاجتماعیتلویزیوناز راپر
مخاطبپخشمیشوند،برخلاف برنامههایکوچکیکهپولزیادیصرفشاننشدهوساعاتنهچندانپر
بهترینساعاتپخشمیشوند،امامخاطبانحداقلیدارند. برنامههایگرانیکهاینروزهادر

نــگاهکلانبرنامههــایتلویزیونییکشــبکهیایک در

سید میلاد ناظمی

دبیر قاب کوچک

مــا،مثــلبازیکنــانتیم رســانهمثــلتلویزیونکشــور
بــازی مختلــف پســتهای  در کــه هســتند فوتبــال
یکتیم عقلســلیمیهــممیداندکــهدر میکنند.هر
بایــددروازهبــان،دفــاع،بازیکنــانمیانــی،مهاجــمو...
پیشهممشــخص داشــتتــابــهموفقیــترســید.از
همــهخطوطباســتارههایخط اســتتیمگرانقیمتــیکههمــهبازیکنانشدر
ســتارههایگلــزن شــدهباشــدوحتــیبــهجــایدروازهبــانودفــاعاز حملــهپــر
کهصرفابازیکنانشرادرست استفادهکند،مقابلتیمارزانوبیســتارهدیگر
انتخابکردهباشــد،شکســتمیخــورد.ایننکتهکــهظاهرامنطقیونســبتا
جایگاههــای اهالــیرســانهملــیدر ذهــنخیلــیاز میرســد،از بدیهــیبــهنظــر
وهمینباعثشــدهبهجایاینکهبرخیمدیرانوبرنامهســازها مختلفدور
باشند،فقطبهساعتهای طولشبانهروز سراغبالابردنکیفیتبرنامههادر
معطوفشوند.برنامههاییکهنتایج پایانیشبوبرنامههایســرگرمیمحور
نشــانمیدهدکــهاکثرشــاننتوانســتهاندمخاطبــانراجذبکننــد.برخلاف

برنامههایکوچکیکهبابودجههایکمشانموفقبودند.

مخاطبپسندهایپربازده
»کوچولوهای دوست داشــتنی« همان برنامه هایی 
هســتند کــه شــاید ۷۰ درصــد کنداکتــور برنامه های 
تلویزیونــی را پــر کرده انــد و می تــوان ادعــا کــرد کــه 
اعتبــار اصلــی تلویزیــون و ســرمایه اجتماعــی اش 
از دل همیــن برنامه هاســت، امــا معمــولا کســی به 
آنهــا توجــه نمی کنــد. برنامه هــای کوچکــی کــه پــول 
زیــادی صرف شــان نشــده و ســاعات نــه چنــدان پر 
مخاطــب پخــش می شــوند، امــا بــه ســبب طراحــی 
دقیق،  محتوای مناسب و... توانسته اند مخاطبان 
هــدف خــود را به خوبــی جــذب کننــد و در بعضــی 
مــوارد باکس پخــش بی مخاطبــی را زنده کننــد. این 
برنامه هــا شــاید در لیســت ۱۰ برنامــه پــر مخاطــب 
قــرار نگیرنــد، امــا مثــل هافبک هــای بازی ســاز یــک 
تیــم فوتبــال عمــل می کننــد کــه هیــچ گاه آقــای گل 
نمی شــوند، امــا در میانــه میدان بــار ســنگینی روی 
دوش آنهاســت. متاســفانه برخــی از مدیــران از 
ایــن نکتــه غافــل شــده اند و بــه خاطــر رقابــت بیــن 
شبکه ای، تمام وقت شان را صرف برنامه های بیگ 
پروداکشن آخر شــبی کرده اند و یادشــان رفته که با 
برنامه هــای کوچک هــم می توان ســرمایه اجتماعی 
ســازمان صداوســیما را ترمیــم کــرد و مخاطبــان 
هدف گذاری شــده را پای تلویزیون نشاند. مخاطبی 
کــه نیــازش بیشــتر از ســرگرمی اســت و شــاید بــه 
برنامه هــای ســرگرمی محور مثــل خندوانــه و عصــر 
جدید بی میل باشــد، اما نیازش را نتوانــد روی آنتن 
تلویزیون پیدا کند. جذب این مخاطبان بی آشیانه 
بــا رفــع نیازهای شــان در زندگی صــورت می گیــرد، به 
همین خاطر بایــد بــرای گروه های مختلف مــردم در 
ســاعات متفــاوت برنامــه طراحــی کرد تــا همــگان از 
دانشگاه عمومی کشــور بهره مند شــوند و در عین 
حــال رســانه ملــی هــم بزرگ تریــن ســرمایه اش کــه 

مخاطبانش هستند را بیش از گذشته جذب کند.


